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المخلص
برهان ا ختفاء ا لهی الذی یلتتتند الی ملتتالة خفاء الله ی تبر احد استتتد  ا ال لحدین 
علی عدم وجود اللهن قد قدم هذا البرهان  و  مرک  ی عام 3991 علی ید شتتیلبرینغ حی  استتتند 
الی صتتتتفتة ال حبتة لتدی اللهن هو بتا عت تاد علی صتتتتفة محبة الله نبقبو  وجود ال لحدین میر 
مت تاستتتتکین یلتتتتتنتج ان ا ی تان بوجود الله ای ان متناقضن یقوم هذا ا ستتتتتد   علی  رو  
م ینتتة وقتتد ت ر  للنقتتد من قبتتل الب ضن نم ان ب ض مقتتدمتتاا هتتذا البرهتتان استتتتتنتتادا الی 
مبادئ ملاصتتدرا میر ستتتلی ةن هذا ال قا  التحلیلی النقدی ال لتتتند الی ال اتتتادر ال کسبیة 
ی ر  نقد ملاصتتتتدرا لحیة اختفاء الله عند شتتتتیلرینغ   ا یوضتتتتح موقفه نرؤیته حو  ملتتتتیلة 
خفاء اللهن وتلشت الی أن صتتتفة ال حبة ب  ناها الذی قاتتتده شتتتیلبرینغ ت د نقاتتتا و  ی کن 
نلتتتباها الی الله من وجهة نصر ملاصتتتدرا ومن وجهة اخرین مع أنَّّ وجود ال لحد میر ال لتتتتقرّ 
میر م کن؛  نه ج یع ال وجوداا شتتتتاهدک علی وجود الله او  نیتحقق ا تاتتتتا  بالله بلتتتتبص 
ال لم الحضتتتوری به لکل ال شلوقاا نانیان ادراب هذا ا رتبا  الدا،م یوجّه ال باد نحو التوحید 
 ی الشلق نم نحو التوحید  ی الربوبیة التکوینیة، واخیرا الی التوحید  ی الربوبیة التشری یةن 

ینغ، ال حبتتة ا لهیتتة،  الکلمااات المفتاااحیااة: ا ختفتتاء ا لهی، ملاصتتتتتدرا، جون شتتتتتیلبر
ال لحد میر ال لت دن

ن قلم الفللفة، بکلیة الآدا  الفارسیة واللغاا ا جنبیة بیام ة ال لامة اباابا، ، اهران، ایران،  
mohsenhabibi212@gmail.com، ) الکاتص ال لؤو (ن 

ن قلتتتتتتم التتفتتللتتتتتتفتتتة، بتتکتتلتتیتتتة التت تتلتتوم التتتدیتتنتتیتتتة والتت تت تتتار  ا ستتتتتتلامتتیتتتة، بتتیتتتامتت تتتة اتتهتتران،   
m.mahdi.ilkhani@ut.ac.irن  

ن قلتتتتتتم التتفتتللتتتتتتفتتتة، بتتکتتلتتیتتتة التت تتلتتوم التتتدیتتنتتیتتتة والتت تت تتتار  ا ستتتتتتلامتتیتتتة، بتتیتتتامتت تتتة اتتهتترانن   
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چکیده

های ملحدین بر عدم وجود خداوند، برهان اختفاء الهی خوانده مییکی از استتتتتتد  
از  3991اختفاء الهی اولین بار در ستتا  شتتود  ه بر ملتتخله خفاء الهی مبتنی استتان برهان 

بر صفا عاشق بودن خداوند و با پذیرش اسان شلنبرگ با تکیهستوی شلنبرگ بیان شده
گیرد  ه بانر به وجود خداوند، یک بانر ناستتتتتازگار وجود ختدانتابتانران میرمقتاوم، نتییه می

د مورد نقد قرار هایی استتتوار استتا و از ستتوی برخی ا رااستتان این استتتد   بر فرض  ر 
گر ته استان بر پایه مبانی ملاصتدرا، برخی مقدماا این استتد   مشدوش اسان نوشتار 

گروه  للتفه، دانشتکده ادبیاا  ارسی و ابان های خارجی، دانشهاه علامه اباابا،ی، تهران، ن  دانشتیار  1
، )نویلنده ملخو (نmohsenhabibi212@gmail.com، ایران
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ای استتتتا، ضتتتت ن بیان  ارگیری منابع  سابشانهای تحلیلی انتقادی با بهحاضتتتتر  ه مقاله
نقد ملاصدرا به برهان اختفاء الهی شلنبرگ، دیدگاه ملاصدرا را درباره ملخله اختفاء الهی 

رستتتتتد  ه از نصر ملاصتتتتتدرا، صتتتتتفا عشتتتتتق در م نایی  ه  ند و به این نتییه میان میبی
توان به خداوند نلتتتتبا دادن از ستتتتوی شتتتتلنبرگ اراده  رده، موجص نقت استتتتا و لذا ن ی

، وجود ختدانتابتانر میرمقاوم امکان ندارد ایرا اولاً، ه ه موجوداا شتتتتتاهدی بر وجود  ؛دیهر
، ارتبا  دلیل علم حضتتوری به او برای ه ه مشلوقاا با خداوند به خداوند هلتتتند و نانیا 

تواند بندگان را به توحید در خالقیا و از آن می شتتهیمحقق استتا و  هم ه ین ارتبا  ه 
 به توحید در ربوبیا تکوینی و سپس ربوبیا تشری ی رهن ون سازدن

 بانر نا اختفاء الهی، ملاصدرا، جان شلنبرگ، عشق الهی، خداکلیدی:  هایژهوا
نمقاوم میر 
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 مقدمه 

ای از وجود ای از مردم، در برخی اوقتتاا نشتتتتتتانتتهبرخی  یللتتتتتو تتان م تقتتدنتتد  تته عتتده
ها به عبارتی، م تقدند  ه خداوند برای انلتتتتتان نندن بهختداوند در زندگی خود حس ن ی

 مقتدار  تا ی قرا،ن و شتتتتتواهتدی  ته بر وجود او د لتا  ننتد، عرضتتتتته نکرده و لذا در خفاء
 شودن اسان این ملخله، ملخله خفاء الهی خوانده می

های ملحدین بر عدم وجود خدا شتتده  ه اولین بار این ملتتخله منشتتی یکی از استتتد  
اسا و از آن به برهان اختفاء الهی ت بیر بیان گردیده 3991از ستوی جان شلنبرگ در سا  

ختتدا بتتانران دربتتاره  شتتتتتودن شتتتتتلنبرگ از برخی مقتتدمتتاا  تته بتته بتتانر خودش، عقیتتدهمی
رستتد  ه اعتقاد به وجود خداوند، یک اعتقاد ناستتازگار استتان خداستتا، به این نتییه می

به این شتتتتکل  ه وجود خدانابانران میر مقاوم و میر مقاتتتتر را با وجود خداوند در ت ار  
گر خداوند وجود دارد و عاشتتق مالق استتا، این عشتتق اییا  می داندن او م تقد استتا ا
گر چنین نباشد، های  ا ی را در اختیار انلان ه د یل و نشتانه ند می یرا ا ها قرار دهد؛ ا

گیر و دا، ی خداوند هلتتتند، نشتتانهانلتان ای بر وجود خداوند ن یها  ه مت لق عشتتق  را
 شوند و این با عشق مالق خداوند در ت ار  اسان یابند و در نتییه، خدانابانر می

خداوند ابتناء دارد؛ به این شتتتتکل  ه چون ه ه « مالق عشتتتتق»این برهان، بر وصتتتت  
ها در ها، مت لق این عشتتق خداوند هلتتتند، خداوند باید  اری  ند  ه ه ه انلتتانانلتتان

بانرشتتان به او د یل  ا ی بیابندن ولی ه یشتته این چنین نیلتتان ایرا  لتتانی هلتتتند  ه 
، د یل  ا ی برای بانر به خداوند فردا ن ی رسند  ه  نند و به این نتییه میبدون تقاتیر

 ن(311-311: 3191خداوند وجود ندارد )حلینی و  شفی، 
هایی استتتتوار استتتا و مبادی تاتتتدیقی ای نیر داردن برخی از این برهان بر فرض  ر 

: آنها عبارا ، موجود مایی -2میرارادی بودن  رآیند شتتتتتکل گیری بانر در انلتتتتتان  -3اند از
 امل مالق بودن خداوند  -1بی مثل و مانند و میرقابل احااه و دستتترستتی بودن خداوند 

  Schellenberg, 1993: 9-12) ؛222 :3142هتتا )هتتاشتتتتت ی و رجبی، مشتتتار بودن انلتتتتتان -1
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لزومِ داشتتتتن بانر به خدا برای راباه با خدا  -2ارزش ذاتی داشتتتتن راباه انلتتتان با خدا  -5
گتتاهتتانتته بتتا  -1عتتاشتتتتتق بودن ختتداونتتد و نبود نتتابتتانر میرمقتتاوم  وجود ملازمته بین -7 راباتته آ

های مت ددی علیه استد   شلنبرگ نقدها و پاسخ ن (Schellenberg, 1993: 83)خداوند 
شتتتتتکتل گر ته استتتتتا  ه هر دام با نهاه خاصتتتتتی به دنبا  اییاد ترلر  در برهان شتتتتتلنبرگ 

 ن(222: 3199هلتند )حاجی مح دحلین اهرانی و علیرمانی، 
برهان اختفاء الهی و دیدگاه ملاصتتتتتدرا درباره خداوند موضتتتتتوعی فر بح  در  للتتتتتفه 

های شتتتتلنبرگ و موار ( به بررستتتتی و نقد دیدگاه3195زمانی )دین استتتتان مح دفور و علی
( 3191ه چنین، اح دحلتتینی و  شتتفی )ن انددرباره خفای الهی و توجیه الحاد فرداخته

هتای شتتتتتلنبرگ و فل موار در ملتتتتتخله خفای الهی فرداختند و بته تحلیتل انتقتادی دیتدگتاه
های شتتتلنبرگ و مایل موری ( نیر دیدگاه3199حاجی مح د حلتتتین اهرانی و علیرمانی )

( تحلیل خود را بر برهان اختفای 3142را در ه ین زمینه نقد  ردندن ا زون بر این، استتتتتدی )
 ا مت الیه صتتتدرا مت ر ر ستتتاخته الهی با تی ید بر احکام اییابی و ستتتلبی وجود در حک

 ی از ری ارگانتقادی استتتتا، قاتتتتد دارد با به-ای تحلیلیاستتتتان اما این نوشتتتتتار  ه مقاله
ای، نشلتتتتا، برهان اختفاء الهی شتتتتلنبرگ را بیان ن وده و ستتتتپس دیدگاه منابع  سابشانه

ز منصر ملاصدرا را راجع به اختفاء الهی و احتیا  خداوند در ض ن نقد برهان شلنبرگ ا
ض ن بیان اج الی نقدهای موجود بر بنیاد ملاصدرا، در این نوشتار ملاصدرا بیان ن ایدن 

های ارا،ه دهد  ه در ستتتایر فشوهض« راه دیهر ارتبا  با خداوند»نقد جدیدی تحا عنوان 
 .شودمشابه مارح نشده و وجه ت ایر این فشوهض محلو  می

 تقریر برهان اختفاء الهی شلنبرگ .1

مه بیان شتتد  ه ملتتخله خفای الهی، منشتتی برهان اختفاء الهی شتتلنبرگ بر عدم در مقد
وجود خداوند گردیده استتتتان لذا  زم استتتتا تا نشلتتتتا توضتتتتیحی فررامون مفهوم خفای 

( ابهام 3تواند حداقل به سته گونه تفلتیر شود: خداوند داده شتودن مفهوم خفای خداوند می
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( ناتوانی ما از فی بردن به الهوی 1ذاا ختداوند ( میر قتابتل درب بودن 2در وجود ختداونتد 
 دقیق ع لکرد خداوند در جهانن 

در ملتتتتتخلته خفتای الهی  قر خفتا در م نای او  مارح استتتتتان ی نی این م نا مدنصر 
استتتتتا  ته حقیقا وجود خداوند قابل درب استتتتتا، اما خداوند د یل  ا ی برای  لتتتتتص 

دهدن ه ه آنچه  ه در این تیار آنها قرار ن یها را در اخم ر ا به وجود خود از سوی انلان
تر از شتتود این استتا  ه ما میتوانیم توقع داشتتته باشتتیم  ه خداوند روشتتنملتتخله مارح می

 ن(Schellenberg, 2006: 4) این باشد
توان به دو صتتورا ملتتخله وجودی و ملتتخله شتتناختی مارح ملتتخله خفای الهی را می
(ن موضتتتتتو  بح  در این مقاله، ملتتتتتخله شتتتتتناختی 21 :3195 رد )مح دفور و علیرمانی، 

 خفای الهی اسان 
از نصر شتتتتتلنبرگ، د یتل خفتای الهی، املتص در بررستتتتتی د یتل موا ق و مشتال  وجود 

ها خودشان را خداوند ذ ر نشتده باقی مانندن این مفلا به خاتود در مواردی  ه انلان
بینند و به ستت ا  ادری گرایی ت ایل از پاستتخ به فرستتض راجع به وجود خداوند ناتوان می

(ن از نصر شتتتتتلنبرگ، 74: 3195دهتد )مح تدفور و علیرمانی،  ننتد، بیشتتتتتتر ر  میفرتدا می
چنین ا رادی به این موضو  توجه ندارند  ه خفای الهی و بی پاسخ ماندن جلا و جوی 

ینهآنها در م ر ا به خداوند، می ید به  ادری گرایی ای برای الحاد مهیا سازد و نباتواند قر
 ن(Schellenberg, 2004: 30)منتهی گردد 

ترین برای برهتان اختفتاء الهی، تقریر هتای مشتلفی ذ ر گردیده استتتتتان یکی از ستتتتتاده
 تقریرها از این برهان، به صورا ایر اسا:

گر خدایی وجود دارد، عاشق مالق اسان  (3  ا
گر خدای عاشق مالق وجود داشته باشد، نابانری م قو   (2  دهدن به وجود خدا ر  ن یا
 دهدن نابانری م قو  به وجود خدا ر  می (1
 ن(1و  2خدای عاشق مالق وجود ندارد )نتییه مقدماا  (1
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 ن(Schellenberg, 1993: 83)( خدایی وجود ندارد 1و  3نتییه: )نتییه از  (5
 تقریر دیهری  ه از برهان مذ ور ارا،ه شده اسا، به این شرح اسا:

گر خداوند  املا  (3 مهربان باشد و عشق او به وجودهای انلانی، یک عشق  امل باشد،  ا
خاار خیر بودن و ها بههای انلانی، به برقرار ارتبا  با انلاناو مانند وا ترین عشق

 ارزش ذاتی خود آن ارتبا ، مت ایل خواهد بودن 
انلانچون عشق الهی تب یض ناپذیر اسا، خداوند خواهان برقراری ارتبا  با ه ه  (2

 ها خواهد بودن 
چون خیر بودن خود ارتبا  دلیل ت ایل خداوند به برقراری آن اسا بنابراین در هر  (1

زمانی  ه  رد قابلیا و است داد برقراری ارتبا  با خداوند را داشته باشد، خداوند باید 
بشواهد  ه با او ارتبا  برقرار  ند و نباید هیچ زمانی وجود داشته باشد  ه ششت 

  د برقراری ارتبا  با خداوند، در ارتبا  با خداوند با شکلا رو به رو شودن ملت
توانند وارد ها نشواهند، ن یچون ارتبا  یک پدیده دوار ه اسا، پس تا خود انلان (1

 ارتبا  با خداوند شوندن 
ها نیلا و چون قادر مالق اسا و مان ی خداوند نامت ایل به برقراری ارتبا  با انلان (5

از ار   یها  وتاهقراری ارتبا  ندارد، در محقق نشدن ارتبااض با ب ضی انلاندر بر
گر انلان ها خودشان نیر قاوری نداشته باشند، دلیلی برای عدم او نیلا و پس ا

 تحقق ارتبا  با خداوند در مورد آنها نیلان 
 زمه ارتبا  ششای با خداوند این اسا  ه ششت به وجود خداوند بانر داشته  (2

 اشدن ب
، میرارادی اسا، برای بانر فردا  ردن به وجود خداوند باید موق یا و زمینه  (7 چون بانر

 عبارتی، بانر نیازمند قرا،ن و شواهد اسان این بانر برای ششت  راهم باشد و به
خاار نیا تن شواهد و  رد یا ا رادی وجود دارند  ه خدانابانر هلتند و نابانری آنها به (1

( وجود داردن  قرا،ن  یا ض   شواهد و قرا،ن اسان پس نابانر میرمقاوم )میر مقار



12   حضرت قاسم بن الحسنحوزوی آموزش عالی مجتمع فصلنامه ،ش 1414بهار  ،11، شماره 4 سال 

 

 (ن73-75: 3195نتییه: خدا وجود ندارد )مح دفور و علیرمانی،  (9

 های برهان اختفاء الهیپیش فرض .2

ها و برخی مبادی تادیقی مبتنی اسا  ه به برهان اختفاء الهی بر برخی فرض  ر 
 شود: آنها اشاره می

برهان بر وجود خداوند و وجود صفا   ا  مالق در او و در نتییه، وجود این  -3
های خود، حص و در خداوند اسان شلنبرگ بر اساس فرض  ر «  املا عاشق»صفا 

گنیاندن او بر مبنای ت ریفض از خدا، صفا عشق را عشق الهی را در مقدمه نشلا می
داندن او عشق و عاشق را خدا ن یش ارد و خدای میرناپذیر از خداوند میجرء جدایی

داند  ه آنان را از سرگردانی و تردید ای میگونهمحبا به مشلوقاا و بندگان را ضرنرتا  به
تر گرداند )علیرمانی و حاجی نیاا دهد و وجود خداوند را با ارا،ه قرا،نی میرمبهم، واضح

به عنوان موجودی بی(ن ه چنین، این برهان، خدا را 221: 3199مح د حلین اهرانی، 
، قادر مالق، عالم مالق و خیر محض می ه تا، موجود نهایی )علا ال لل(، ششت وار

 (ن312 :3191داند )اح د حلینی و  شفی، 
داند  ه ه یشه در فی برقراری ارتبا  دو سویه شلنبرگ، خدای عاشق را خدایی می -2

ق تری به خدا محقق شودن شلنبرگ و آشکار با انلان هاسا تا به دنبا  آن، بانرمندی ع ی
ها  ندن به این م نا  ه عشق خداوند به انلانتی ید می 1در این ارتبا  بر مفهوم گشودگی 

بدون گشودگی و استقبا  از راباه ششای با بندگانی  ه به دنبا  او هلتند را بی م نا 
 ن(Schellenberg, 2006: Viii)داند می

گر خداوند ابق بیان شلنبرگ، راباه ش -1 شای با مشار ا دوجانبه استلرام داردن ا
گو نباشد، این ارتبا  شکل نشواهد گر ا بشواهد با  ردی ارتبا  بهیرد ولی آن  رد، پاسخ

                                                                            
1 . Openness 
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(Schellenberg, 2006: 27)ن 
، راباه خداوند با بندگان، هم ارزش ذاتی و هم ارزش ابراری داردن از  -1 در برهان مذ ور

، راباه دو سوی ، خیر و بلکه بزرگیک سو گاهانه آزادانه م نادار ترین خیر اسان از سوی ه آ
، این راباه به عنوان ابرار برای شناخا خداوند، یک ارزش اسان   دیهر

داند و م تقد شلنبرگ تیربه دینی را بلتری برای یک موق یا قوی م ر تی می -5
تواند ا رادی را به لحاظ اسا ارتبا  انلان با خداوند در فرتو این تیربه میرحلی می

م ر تی   ک ن اید تا از نابانری موجه، نیاا فردا  نندن در این تیربه ششای، خداوند 
های خاصی نصیر حاضر اسا و بدون آسیص به اختیار و آزادی انلان،  رد صورا

 ند  ه شواهدی دا، ی، روشن و بششض، تللی و هدایا به سوی خداوند را تیربه می
 (ن221: 3199اسا )علیرمانی و حاجی مح د حلین اهرانی،  قابل دسترسی

اییاد بانر در وجود انلان، روندی میرارادی دارد و تحا اختیار او نیلان خواسا  -2
تواند آنچه مت لق بانر او قرار میاو در این زمینه دخیل و مونر نیلان به این م نا  ه ن ی

د یل و شواهدی اسا  ه آن را انباا می گیرد، خودش انتشا   ندن بانر به چیری، تابع
گردد و ایناور نیلا  ندن چهونهی و ماهیا اشیاء و حقایق، موجص اییاد بانر در ما ن ی

گر ما اراده  نیم، آن بانر را به دسا می گر اراده نکنیم، به س ا آن نم ه ا یم و ا ی رنیمن آنر
، تابع شواهد و قرا،ن  ا ی اسا  ن بنابراین اگر خداوند (Schellenberg, 1993: 9-12)بلکه بانر

عاشق مالق وجود داشته باشد، باید به میران  ا ی د یل و شواهد را برای شناختض در 
اختیار بندگان بهذاردن به این دلیل  ه تنها راه بانر به خدا و در نتییه ارتبا  با او ) ه  زمه 

 (ن251: 3142رجبی، عشق مالق اوسا(، وجود قرا،ن و شواهد اسا )هاش ی و 
، آن را انلان -7 ها مشتار هلتندن شلنبرگ علی رمم بح  برانهیر بودن ملخله اختیار

(ن شنلبرگ بر خلا  برخی اندیش ندان 312: 3191گیرد )حلینی و  شفی، مفرو  می
بینند و میرانی از خدابانر  ه آشکار بودن خدا را با مشتار بودن انلان در تضاد می

، (Schellenberg, 1993: 161) دانندرا برای تامین آزادی انلان ضرنری میاحتیا  خدا 
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توان در عین حا   ه مشتار بودن انلان را پذیر ا، از خدا انتصار داشا م تقد اسا می
 ن(259-224 :3142تر خود را به بندگان بن ایاند )هاش ی و رجبی، ای روشن ه به گونه

نبودن خدانابانران میرمقاوم، باید ملازمه وجود  بین عاشق مالق بودن خداوند و  -1
گر خداوند  داشته باشد تا بتوان به صحا استد   در این برهان حکم  ردن به این م نا  ه ا

  املا عاشق اسا، هیچ انلان خدانابانر میرمقاوم نباید وجود داشته باشدن
ه ین  ؛ارساساشواهد و قرا،ن برای ششت خدانابانر میرمقاوم،  ا ی نیلا و ن -9

 شود  ه او نابانر باشدن سبص می
، هرگاه  -34 بانر و عدم بانر در اششاد،  قر تابع شواهد و قرا،ن اسان به بیان دیهر

، در اختیار یک ششت قرار گیرد، صر  نصر از حا ا درونی  ،شواهد و قرا،ن یک امر
ننن، بانر به آن امر در آن ششت اییاد می ،منا ع  شودن حص و بغض او و
توان بدون بانر به برای راباه با خداوند، حت ا به بانر نیاز اسان به عبارتی، ن ی -33

 خداوند، با او ارتبا  داشان 
های دیهری هم استوار اسا  ه به دلیل واضح اسا  ه برهان شلنبرگ بر فرض  ر 

، صر ا بر ذ ر فرض  ر   دارندن  هایی ا سفا شد  ه اه یا بیشتری در روند بح اختاار

 نقد برهان اختفاء الهی شلنبرگ بر اساس مبانی ملاصدرا .3

ملاصدرا به اور ملتقیم به موضو  اختفای الهی نپرداخته اسان اما با برخی 
را مورد نقد قرار داردن در این بشض، نوشتار حاضر  توان برهان شلنبرگمبانی او می

 در صدد اسا تا برهان مذ ور را ابق مبانی ملاصدرا مورد نقد و بررسی قرار دهدن
 

کامل مطلق بودن خداوند3-1  . 

در مقدمه او ، شتتتتتلنبرگ از  امل مالق بودن خداوند، عاشتتتتتق مالق بودن او را نتییه 
واجص الوجود بالذاا را انباا ن وده )صتتتتتدرالدین  گیردن ملاصتتتتتدرا خداوند به م نایمی
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: 3121، ه و ( )12: ( و او را با وص   امل مالق قبو  دارد )ه ان12-15 :3124شتیرازی، 
(ن  تامتل مالق بودن بته این م نتاستتتتتا  ته ختداونتد ه ه صتتتتتفاتی را  ه بر   ا  32-31 /2

توانتتد برای می د لتتا  ننتتد، بتته نحو اتم و ا  تتل و مالق داراستتتتتان وصتتتتت    تتا  مالق
شتناسایی اوصا  ذاتی خداوند راههشا باشدن با انباا اینکه خداوند  امل مالق اسا، 

شود  ه ه ه   ا ا وجودی مفرو  را داردن لذا ه ه این نیژگی اصتلی برای او انباا می
مفتتاهی ی  تته نوعی دارایی وجودی را نشتتتتتان دهنتتد و بر نوعی   تتا  د لتتا دارنتتد و هیچ 

دهند، به صتتتورا اوصتتتا  نبوتی بر خداوند االا  پذیر خواهند بودن ن ن ینقاتتتی را نشتتتا
گانه نیلتتا و  ا ی  در این روش، برای انباا اوصتتا  نبوتی خداوند نیازی به براهین جدا
استتتتا با دقا در مفاهیم آنها نشتتتتان داده شتتتتود  ه بر نبوا نوعی   ا  د لا دارند و بر 

  ا  »ع، این اوصتتتتتا ، ماتتتتتادیقی از وصتتتتت   نندن در واقهیچ نقاتتتتتی نیر د لتا ن ی
 (ن395: 3143هلتند )عبودیا و ماباح، « مالق

 . عاشق مطلق بودن خداوند3-2

گیردن به این شتتتلنبرگ از  امل مالق بودن خداوند، عاشتتتتق مالق بودن او را نتییه می
ننن بر   ا  د لا می  نند و صتتتورا  ه ه اناور  ه صتتتفاتی مانند علم، قدرا، حیاا و

خداوند  امل مالق، آنها را داراستتتا، شتتتلنبرگ وصتتت  عاشتتتق بودن را هم از اوصتتتا ی می
، وجود آن را در خداوند  امل مالق، ضتتتتترنری داند  ه بر   ا  د لا می  نند و از این رو

 ند  ه مرادش از عاشتتق بودن در مورد خداوند در این دانلتته استتان شتلنبرگ تاتتریح می
 استتتتتتتتان او عشتتتتتتتتق ختتتداونتتتد را بتتترتتتتریتتتن نتتتو  عشتتتتتتتتقبتتترهتتتان چتتته نتتتو  عشتتتتتتتتقتتتی 

داند  ه در آن عاشتتتتق خواهان اییاد یک راباه صتتتت ی انه م نادار با م شتتتتو  استتتتا می 
(Snyder and Moser, 2002: 31/41)ند  ه میان عشتتتتق الهی و الص راباهن او تبیرن می 
شتتتق به جای ها ارتبا  وجود داردن به این صتتتورا  ه عاای صتتت ی انه و دوستتتویه با انلتتتان

های ای صت ی انه، در  نار م شتو  حاضتر باشد، به دردد چهره فوشتاندن، باید در راباه
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او گوش دهد و هم و مم خود را صتتر  م شتتو  ن ایدن شتتلنبرگ ستت ی دارد نشتتان دهد  ه 
گر خداوند به بندگانض عشتتتتتق می ید، در صتتتتتدد آن بود  ه با آنها ارتباای دو ستتتتتویه و ا نرا

تتا از این اریق آنهتا را بته عبودیتا و ای تان وادارد )علیرمتانی و ار نده، شتتتتتفتا  برقرار  نتد 
 ن(57 :3191

، عشتتتتقی  ه شتتتتلنبرگ آن را به خداوند نلتتتتبا می دهد، عشتتتتتق با توجه به بیان مذ ور
گاپه، تابع  گاپه نیلتا  ه بتوان آن را به عنوان وصت    ا  برای خداوند دانلان عشق آ آ

لیل  یض مالق خداوند، به ه ه بندگان و مشلوقاا های م شتتتتتو  نیلتتتتتا و به دنیژگی
 ند، ملتتتتتتلرم احتیاق و نقت رستتتتتدن اما عشتتتتتقی  ه شتتتتتلنبرگ در مورد خدا مارح میمی

 ندن استتان در این عشتتق، عاشتتق م شتتو  را ندارد و با رستتیدن به آن،   الی را  لتتص می
ستتتتا، در واضتتتح استتتتا  ه چنین توصتتتتیفی از عشتتتتق، علاوه بر اینکه با اروس متناستتتتص ا

 ت ار  با مبنای ملاصدرا در مورد خداوند قرار داردن 
ابتهاق به شیء موا ق، خواه عقلی باشد »ملاصدرا عشق را با ذ ر خاوصیاتی از آن به 

(ن لذا و ابتهاجی 355 :3151 ند )صتتتدرالدین شتتتیرازی، ت ری  می« یا حلتتتی و یا  نی
شتل  استتتتتتان این لتتذا در آیتتد، در مراتتتص موجوداا م تته از درب ایبتتایی پتتدیتتد می

محلتتتتوستتتتاا، درب بی واستتتتاه و بدون حیا  از   ا  استتتتان اما در خداوند، بهیتی 
اما بنابر وحدا شتتتشاتتتی وجود، حقیقا عشتتتق در  ؛استتتا  ه در اعلی مراتص آن باشتتتد

خداوند استتتتتا و در میر خداوند، ه انند االا  وجود، میاز استتتتتان در واقع، ملاصتتتتتدرا 
توان بر خداوند، لفظ داندن پس میم نتا و حقیقتی واحتد می عشتتتتتق را متاننتد وجود، دارای

عشتتتتق و عاشتتتتق و م شتتتتو  االا  ن ودن وجود خداوند از نصر شتتتتدا و   ا ، نامتناهی 
 :3191استا و عشتق و عاشتقیا و م شتوقیا او نیر چنین اسا )شیاری و نی  زاده، 

 (ن353-354
داوند ذاا خود را دوستتتتتا دارد، ، از آنیا  ه خ«من احص شتتتتتیخا احص آناره»بنا بر قاعده 

اند، دوستتا داردن از این جها استتا ت امی اشتتیاء را از آن جها  ه از ذاا او صتتادر شتتده
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 ند اشتتتتیاء اییاد شتتتتوندن اگر خداوند مشلو  خود را دوستتتتا دارد، به این خاار  ه اراده می
ن پس استتتا  ه آن مشلو ، انری از آنار ذاا خداوند و رشتتتحه ای از رشتتتحاا  یض اوستتتا

 ندن بلکه بهیا خداوند به وجود آن مشلو ، بهیتا و خیری برای ختداونتد حتاصتتتتتل ن ی
چیری استتا  ه ذاتی محبو  اوستتا و آن، خداوند استتا  ه هر   ا  و ج الی،  یضتتی از 

(ن بنابراین خداوند به ستتبص علم به 315 :3151ج ا  و   ا  اوستتا )صتتدرالدین شتتیرازی، 
استتتتا، شتتتتدیدترین عشتتتتق را به ذاتض دارد و نیر عشتتتتق به  ذاتی  ه منبع هر ج ا  و   الی
گرددن لذا م کناا را نه به ستتبص ذاا امکانی شتتان، بلکه آناری دارد  ه از ذاتض صتتادر می

 (ن5/119: 3123، ه و ) به این سبص  ه از لوازم ذاا هلتند، دوسا دارد
ز با پذیرش وحدا شتتتشاتتتیه وجود  ه نصرگاه نهایی حک ا صتتتدرایی استتتا، یکی ا
یان عشتق در هلتتی استان در حقیقا، عاشق و  نتایج محبا خداوند به مشلوقاا، ستر

ایرا میر از او موجودی نیلتتتتتان ت امی م کناا جلوه ؛م شتتتتو  حقیقی، خداوند استتتتا
یان دارد و به تبع آن، عشق  های مشتل  خداوند هلتند و وحدا خداوند، در هلتی سر

 (ن351: 3191در هلتی ساری اسا )شیاری و نی  زاده، 
؛ البتته محبتا ختداونتد بته مشلوقتاا، محبتی استتتتتا  ته از هر نقاتتتتتی خالی استتتتتا

داند  ه منشتتی آن قاتتور محص از   ا  اتم ملاصتتدرا خداوند را منره از محبتی می بنابراین
 ند  ه محبا خداوند مانند محبا پادشتتتتتاهی بتاشتتتتتدن ملاصتتتتتدرا با ذ ر مثالی بیان می
 ند تا به او   ک رستتاند یا ، او را به خود نردیک مینیلتتا  ه به خاار ت ایل به شتتشاتتی

از حضتتتتتورش لذا برد یا در امور  شتتتتتور با او مشتتتتتورا  ندن محبا خداوند به مشلوقاا 
 (ن352 :3191موجص تغیرر در ذاا الهی نشواهد بود )شیاری و نی  زاده، 

می آید  ه عشتتتقی  ه ملاصتتتدرا آن را به خداوند نلتتتبااز آنچه ذ ر شتتتد به دستتتا می
 ند، متفاوا استتان  زمه آنچه دهد، با عشتتقی  ه شتتلنبرگ خداوند را به آن توصتتی  می

 ند، وجود نقت در خداوند اسان در حالیکه ملاصدرا، صفا عشق را شلنبرگ بیان می
بنابراین از  ؛دهد  ه ملتتتتتتلرم نقت و احتیاق نیلتتتتتاای بته ختداونتد نلتتتتتبتا میبته گونته
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توان پذیر ان به ه ین ترتیص، نباید برهان شلنبرگ را ن ی دیدگاه ملاصتدرا، این مقدمه از 
ای دوسویه با بندگان برقرار  ند؛ آناور  ه  زمه عشق توقع داشتا  ه خداوند عاشق، راباه

انلتتانی استتا و ملتتتلرم نقت و نیاز استتان به ه ین دلیل، چنین راباه دوستتویه ای برای 
 شودنخداوند، خیر نیلا و ارزش محلو  ن ی

 . ملازمه بین عاشق مطلق بودن خداوند و نبود ناباوران غیرمقاوم3-3

برای اینکه استتتتد   شتتتلنبرگ صتتتحیح باشتتتد، باید بین عاشتتتق مالق بودن خداوند و 
گر خداوند عاشتتتتق مالق نبود نابانران میرمقاوم، ملازمه باشتتتتدن به گونه ای  ه بتوان گفا ا

 ود داشته باشدن باشد، آنهاه هیچ خدانابانر میرمقاومی نباید وج
ه تاناور  ته بیتان شتتتتتد، از نصر ملاصتتتتتدرا، عتاشتتتتتق مالق بودن خداوند به م نایی  ه 

بنابراین حتی  ؛آیدشتتلنبرگ اراده  رده، از وصتتت   امل مالق بودن خداوند به دستتتا ن ی
گر بین عتاشتتتتتق مالق بودن ختداونتد )بته م نتایی  ه شتتتتتلنبرگ اراده  رده( و نبود نابانران  ا

توان از دیدگاه ملاصدرا ملازمه وجود داشته باشد، بازهم استد   شنلبرگ را ن ی میرمقاوم
توان راجع بته دو مالص بح   رد: نشلتتتتتا تتام دانلتتتتتان بتا این حتا ، در این بشض می

آنکه آیا میان عاشتتتق مالق بودن خداوند )در م نای مد نصر شتتتلنبرگ( و نبود نابانران میر 
و دوم آنکه میان عاشتتتتتق مالق بودن خداوند )در م نای مورد ای وجود دارد؟ مقاوم ملازمه

 ای هلا یا نه؟قبو  ملاصدرا( و نبود نابانران میرمقاوم ملازمه
ی نی وجود  ؛توان گفتا در مقام اقتضتتتتتاء، چنین استتتتتادر خاتتتتتود مالتص او  می

 نتد  ته بتا بندگانی  ه در فی ارتبا  با او هلتتتتتتند و ختداونتد  تاملا عتاشتتتتتق، اقتضتتتتتاء می
گاهانه برقرار ستتتتتازد و زمینهوانتایی و امکتان ارتبتا  بتا او را دارنتد، راباهت ها و ی دو ستتتتتویه آ

البته محقق شتتتتتدن این امر در عالم  ؛م تداا برقراری این ارتبتا  عاشتتتتتقانه را  راهم ن اید
خارق، ه چون ستتتتایر امور نیازمند آن استتتتا  ه مان ی در میان نباشتتتتدن م کن استتتتا به 

اد خداوند یا مشلوقاا، موان ی در میان باشتتتتتد  ه امکان این راباه های خدلیتل نیژگی
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گاهانه هیچهاه وجود نداشتتته باشتتدن چنانچه از دیدگاه ملاصتتدرا، چنین استتان  دوستتویه آ
ایرا خداوند واجص الوجود بالذاا  امل مالق، وجودش متوق  بر هیچ چیر نیلتتتا و از 

وجود و عتدم( استتتتتا و هیچ  ه ته جهتاا، واجتتص الوجود استتتتتا و بلتتتتتیر )میرمر تص از 
(ن بنابراین 17-11 :3124جها امکانی یا امتناعی در او راه ندارد )صتتتتدرالدین شتتتتیرازی، 

ی عاشقانه )آن اور پس امکان راباه ؛خداوند به دلیل بلتااا، جلتم و جل انی نیلا
  ند( میان خداوند و مشلوقاا وجود نداردن  ه شلنبرگ ادعا می

ای وجود داشتتتتته باشتتتتدن رستتتتد اج ا  چنین ملازمهر به نصر میاما درباره مالص دوم نی
یان عشتتق او در ت ام مشلوقاا، این استتا  ه هر س  زمه ی  یضتتان مالق خداوند و ستتر

به دنبا  شتناخا خداوند باشد، بتواند او را )نه در حد متناسص با خداوند، بلکه( در حد 
یقی برای  متناستتص با خودش بشتتناستتدن اما در خاتتود اینکه شتتناخا خداوند از چه ار

توان لزوما یک ماتتتدا  واحد برای دهد، ن یشتتتشاتتتی  ه در فی ارتبا  با اوستتتا ر  می
توان انبتتاا  رد  تته در جهتتان، ختتدانتتابتتانر میرمقتتاوم ه تته تیویر  ردن ه چنین، هرگر ن ی

 وجود داردن در ادامه به این ماالص بیشتر فرداخته خواهد شدن 
 هد ارتباط با خداوند. تجربه دینی و شوا3-4

راهی  ته شتتتتتلنبرگ آن را بته عنوان راه م ر تا ختداونتد و اریق ارتبا  با خداوند مارح 
 نتد و انتصتار دارد ه ته ا رادی  ته در فی ارتبتا  با خداوند هلتتتتتتند آن را تیربه  نند، می

، از اقتضتتتتتا،تاا عشتتتتتق وخیریا مالق الهی این استتتتتا  ه  تیربته دینی استتتتتان از نصر او
ها از ه ان آماز  ود ی نوعی تیربه دینی اا ینان بشض  راهم برای ه ه انلتتتتتانخداوند 

های آنرد و حالاایرا تیربه دینی، اعتقاد به حضتتور عاشتتقانه خداوند را به وجود می ؛ ند
 ند و حاو  برخی ض ی  و شدیدی از شناخا خداوند را در ا راد میرم اند اییاد می

 ن تتایتتد و قبتتل از آنکتته از زنتتدگی را م کن می هتتای ختتاصتتتتتیبتتانرهتتای صتتتتتحیح و حتتالتتا
نتت تتتایتتتد هترگتونتتته فتشوهتض نتتصتری وجتود ختتتداونتتتد را انتبتتتاا  تتنتتتد، وجتود او را انتبتتتاا متی
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(Schellenberg, 1993: 49)ن 
هتتای دینی و خاتتتتتوصتتتتتی بودن آن برای شتتتتتلنبرگ از یتتک ار  بتته محتتدودیتتا تیربتته

، شواهد ع ومی موجود برای توجیه ها اشکا  میصتاحبان این تیربه گیرد و از ار  دیهر
های دینی شتتتشاتتتی را برای شتتتفا  داندن لذا ه هانی بودن تیربهوجود خدا را  ا ی ن ی

داندن اما از آنیایی سازی شواهد ع ومی به عنوان ابراری مونر در توجیه بانر خدا مفید می
یتا  اقد تیربه دینی ضتتتتترنری برای بانر به خداوند   ته برخی جلتتتتتتیوگران صتتتتتاد  و بی ر

هلتتتتتتنتد، پس بتا  توجیته بتانر آنها به خداوند بلتتتتتته استتتتتان تیربه دینی مالو  از نصر 
شلنبرگ، میرعقلی، میرشناختاری، ششای و میرحلی نیلان لذا او انتصاراا م ر تی 
مرتبر با تیربه حلتتتی )مانند بین ا ذهانی بودن ادرا اا حلتتتی، ه هانی و در دستتتترس 

هتتا( را بتته حوزه تیربته دینی ستتتتترایتتا داده استتتتتان بنتتابراین ماتتالبته او مبنی بر ارا،تته بودن آن
شتتواهد بیشتتتر توستتر خداوند، متوجه شتتواهد حلتتی در حوزه تیربه دینی استتا )استتدی، 

 (ن  74: 3142
در مبنای ملاصتتتدرا، وجود صتتتر  به حلتتتص ذاتض، م نای عدمی در آن نیلتتتان لذا 

ر آن راه نداردن از ار ی وجود صر ،   لیا محض حد، نهایا، ماده، صتورا و نقاان د
، آشکارترین اشیاء بوده و نیاز  بوده و صتورا و   ا  برای م کناا استان به ه ین خاار
بته م ر  نتداردن پس صتتتتتر  الوجود ملتتتتتاو  بتا نتامتنتاهی بودن بوده و مبرا از ه ته حتتدود 

اهی هلتتتتند ماهوی استتتا و موجوداا محدود  هور و تفاتتتیل ه ان وجود صتتتر  نامتن
 (ن245-242 :3172)آشتیانی، 

داند و اعتقاد دارد  ه ملاصدرا خداوند را وجود صر ،   لیا محض و خیرمالق می
وجود صر  به دلیل مقید نبودن به هیچ قیدی، قابل درب نیلان ایرا شناخا هر چیری 

پس  در گرو ارتباای استتتتتا  ه با میر خودش دارد، در حالی  ه صتتتتتر  الوجود میر نداردن
خداوند میص محض استتتتا  ه ملتتتتتتلرم ستتتتتلص ه ه اوصتتتتتا  و احکام از ذاا خداوند 

شتتود )استتدی، هایض حاصتتل میبنابراین، شتتناخا خداوند به واستتاه آنار و نیژگی ؛استتا
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ای آیه-ها از بلتتتیاری از امور و اشتتتیای عالم، شتتتناخا ت قلی(ن شتتتناخا انلتتتان73: 3142
ا خداوند نیر به این اریق حاصتتتتل نشتتتتودن استتتتان از این جها، دلیلی ندارد  ه شتتتتناخ

ای، شتتتناختی استتتا  ه در آن، ذهن از آنار و آیاا به مونر در نرای آن فی میشتتتناخا آیه
 (ن  312 :3121)ماهری،  برد

بنا آنچه ذ ر شتتتتتد، ادعای شتتتتتلنبرگ مبنی بر   بود شتتتتتواهد تیربی مثبا  ه از آن به 
یرا با توجه به اینکه  ؛ملاصتتتتدرا پذیر تنی نیلتتتتابرد، از دیدگاه عنوان خفای الهی نام می ا

ها با   بود شتتتتتواهد رنبه رو ه ته موجوداا، مصتاهر و تیلیتاا خداوند هلتتتتتتند، انلتتتتتان
هتتای او ای، بتته انبتتاا وجود ختتداونتتد و نیژگینیلتتتتتتنتتد و میتواننتتد تتتا از راه شتتتتتنتتاختتا آیتته

ها استتتان البته به لتتتانبپردازند و این ملتتتخله، انباا  ننده عشتتتق مالق خداوند به نو  ان
هتای م کنتاا، امکان شتتتتتناخا حلتتتتتی خداوند دلیتل مبرا بودن ختداونتد از ه ته نیژگی

تواند موجوداا محدود و مقید را ایرا دستتتتتتهتاه شتتتتتنتاختا حلتتتتتی، تنهتا می ؛وجود نتدارد
های صتتتتترا ا وجود، هتا، در نیژگیپس راز اختفتای ختداونتد از منصر انلتتتتتان ؛بشتتتتتنتاستتتتتد

، صر  الوجود به خاار عدم  ؛تی او نهفته اسابلااا و عدم تناهی ذا اما از سوی دیهر
، آشتتتکارترین موجوداا  تناهی،   لیا محض و وابلتتتتهی  قرگونه موجوداا ماهوی به او

ایرا ه تته موجوداا، مصهر و میلای   تتا ا صتتتتتر  الوجود و بهره منتتد از وجود  ؛استتتتتا
ینه ؛اعاایی او هلتتتند باشتتند ی بر وجود خداوند میالذا ه ه موجوداا عالم شتتاهد و قر

 (ن73 : 3142)اسدی، 
توان گفا  ه شتتواهد و قرا،ن برای گردد  ه به هیچ وجه ن یاز موارد مذ ور حاصتتل می

شتتتشت خدانابانر میرمقاوم،  ا ی نیلتتتا یا نارستتتاستتتا و ه ین نارستتتایی ستتتبص پدید 
ختتدانتتابتتانر توان حتی تاتتتتتور شتتتتتشت بنتتابراین، ن ی ؛شتتتتتودآمتتدن ختتدانتتابتتانری در او می

میرمقاوم هم محا  اسا، چه رسد به تحقق آن در خارقن باید توجه داشا  ه برای اینکه 
خداوند مشلوقاا را در موق یا م ر تی قوی نلتتبا به خودش قرار دهد، نیازی به تیربه 

 دینی نیلان
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 . راه دیگر ارتباط با خداوند3-5

شتتته باشتتد، صتتحیح استتان اما اینکه خداوند  املا عاشتتق باید با مشلوقاتض راباه دا
راباه، اعم از عشتتتق استتتا و منحاتتتر در عشتتتق )به م نایی  ه مد نصر شتتتلنبرگ استتتا( 
نیلتان از آنیا  ه م لو  نرد مبدا هلتتی خود حاضر اسا، چنانچه م لو  دارای شرایر 

یابدن ه اناور  ه  زم باشتتتتد، او نیر مبدا هلتتتتتی خود را بی واستتتتاه و با علم حضتتتتوری می
ی بشض به دلیل اینکه م لو  به م نای واق ی  ل ه در حضتتتتور مبدا هلتتتتتی علا هلتتتتت

ای میان آنها نیلتتتا، م لو  خود را بدون واستتتاه و با بشض خویض استتتا و هیچ واستتتاه
(ن چنین م ر تی از ار  خالق به 11: 3144)ماتتتتتباح و مح دی،  یابدعلم حضتتتتتوری می

تض استتتتتا  تته میر از عشتتتتتق بتته مشلو  و برعکس، نوعی ارتبتتا  میتتان ختتداونتتد و مشلوقتا
م نتای انلتتتتتانی استتتتتان گرچته م کن استتتتتا م ر تا م لو  بته علا هلتتتتتتی بشض، در 

گاهانه باشتتد اما دا، ی و ه یشتتهی استتا و هرگر در هیچ شتترایای،  ؛شتترایای، مبهم یا ناآ
این ارتبتتا  و م ر تتا از ار  م لو  بتته علتتا هلتتتتتتی بشض خود )و برعکس( قاع ن ی

 شودن 
یا ا  ه بندگان تا چه حد به خداوند نردیک لو  بتا ختالق میبتا  هم راباته مش توان در
شتتود، ع وما هایی  ه میان دو موجود برقرار میترین راباهترین و نردیکهلتتتندن در ع یق

،  تته ه تتان راباتته مزبور استتتتتا، وجود داردن بتته این م نتتا  تته آن دو واستتتتتاتته ای میتتان آن دو
اندن اما تنها نتد و از ه تان جهتا بته یکتدیهر نردیکموجود، از جهتی بتا یکتدیهر راباته دار

در راباه وجود بششتی استا  ه م لو ، خود راباه استا و میان او و خالقض هیچ واساه
ی م کن میان دو ترین راباهای در  ار نیلتتا و از هر جها با او ارتبا  داردن این نردیک

  دا،م و ه ه جانبه، بندگان (ن  هم این ارتبا144: 3143موجود استتتا )عبودیا و ماتتتباح، 
را از توحیتد در خالقیا به توحید در ربوبیا و مالکیا تکوینی خداوند و ستتتتتپس توحید 

 (ن291 :شود )ه اندر ربوبیا تشری ی خداوند رهن ون می
بنابراین، خداوند با بندگانض راباه دارد، ولی عاشتتتتق آنها )به م نای عشتتتتق انلتتتتانی و 
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گر مان ی در میان نباشتتد، میاروتیک( نیلتتان ه ین راباه  ) ه یک ن ونه آن ذ ر شتتد(، ا
توانتد منشتتتتتی بتانر بته ختداوند گرددن گرچه بلتتتتتیاری از مشلوقاا به خاار وجود موان ی  ه 
ناشتتتتی از تراح اا عالم دنیاستتتتا، ن یتوانند این م ر ا حضتتتتوری ضتتتت ی  را به مرتبه 

های با اوصا  و نیژگیشتدید برستانند و با صتر  این علم حضوری، به شناخا خداوند 
 لیتدی او دستتتتتا یتتابنتدن امتتا از آنیتا  ته ه تته مشلوقتاا در هر شتتتتترایای از این ارتبتا  بتتا 

توان مدعی شد  ه برخی خدانابانران، میرمقاوم هلتندن از خداوند برخوردار هلتند، ن ی
بدون بانر به »شتتتتود  ه آنچه ذ ر شتتتد، نادرستتتتتی این فرض  ر  شتتتتلنبرگ نیر آشتتتتکار می

ایرا م ر ا حضتتتتوری به خداوند )علا هلتتتتتی  ؛«توان با او ارتبا  داشتتتتاند، ن یخداو
 بشض(، حتی برای خدانابانران هم ه یشهی و دا، ی اسان 

 . سایر نقدها3-6

توان ماتتالتتص دیهری هم راجع برهتتان اختفتتای الهی بتتا توجتته بتته مبتتانی ملاصتتتتتدرا، می
ر اشتتتتشاد،  قر تابع شتتتتواهد و قرا،ن شتتتتلنبرگ بیان  ردن از ج له آنکه بانر و عدم بانر د

گاهی استتا  ، تابع عوامل مشتلفی استتان یکی از آن عوامل، علم و آ نیلتتان اعتقاد و بانر
ها شتتتتودن بانرهایی  ه در هر مبحثی برای انلتتتتان ه از اریق شتتتتواهد و قرا،ن حاصتتتتل می

ارند، اما پذیرند  ه راباه ملتتتتقیم با آن مبح  دهایی تانیر میشتتتوند، از دادهحاصتتتل می
عوامل دیهری نیر در شتتکل گیری بانر انر دارند  ه از مقوله علم نیلتتتندن در این خاتتود 

ننن اشتتتتتاره  رد می توان بتته عواملی ه چون دمتتدمتته، امیتتا ، اهتتدا ،  ضتتتتتای اجت تتاعی و
 (ن371 :3142)بدخض و مح درضایی، 
گر قا،ل توان گفا  ه تانیری در روند بح  ها مییا درباره اختیار انلتتتان ندارد و حتی ا

 سازدنای به استد   شلنبرگ وارد ن یبه جبر باشیم، از این جها لا ه

 گیریجمع بندی و نتیجه .4

براستتاس دیدگاه ملاصتتدرا، استتتد   اختفای الهی شتتلنبرگ، به علا نادرستتتی برخی 
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مقدماا، مشدوش اسان شلنبرگ از وجود صفا عاشق مالق در خداوند، نتییه گر ته 
چ نتابتانرمیرمقتاومی نبتایتد وجود داشتتتتتتته بتاشتتتتتد و از وجود نتابانران میرمقاوم به این  ته هی

رستیده  ه خداوند  امل مالق وجود نداردن ملاصتدرا ض ن پذیر تن صحا وص   امل 
مالق در مورد خداوند، به  ار بردن وصتت  عاشتتق بودن به م نایی  ه شتتلنبرگ اراده  رده 

ایرا از ستتتویی، به دلیل صتتتر  الوجود بودن خداوند،  ؛داندرا در مورد خداوند نادرستتتا می
، خداوند بی نیاز استتتتتا و به  ارتبا  حلتتتتتی مشلوقاا با او محا  استتتتتان از ستتتتتوی دیهر
مشلوقاا نیازی ندارد تا با رستتیدن به آنها بشواهد  امل شتتودن ه چنین از نصر ملاصتتدرا، 

نر به یک امر صتر ا تابع شواهد ایرا جدای از آنکه با ؛وجود خدانابانرمیرمقاوم امکان ندارد
و قرا،ن نیلتا، او  ه ه موجوداا مصهر   ا ا خداوند و شتاهدی بر وجود او هلتند و 
نانیا، هر موجودی به خداوند علم حضتتوری دارد و نرد او حاضتتر استتا و بنابراین ارتبا  با 

تواند میختداونتد، برای ه ه بندگان، محقق استتتتتان  هم ه ین ارتبا  دا،م و ه ه جانبه، 
بنتدگتان را بته توحیتد در خالقیا و از آن به توحید در ربوبیا تکوینی و ستتتتتپس تشتتتتتری ی 

 رهن ون سازدن 
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